
                     مندي سياسي انسانتكليف
 از منظر مباني خداشناختي در قرآن

    20/07/1394تاريخ تأييد:   10/03/1394 تاريخ دريافت: 
  * محمد عابدي   _____________________________________________________________________ 

  
  

  چكيده
       ارائه شـده اسـت.   » ارتباط دوسوية انسان و خداوند«نظريات گوناگوني دربارة   

هـاي  حـق و تنهـا مقيـد بـه محـدوديت      موجودي ذي ها، انساناساس برخي ديدگاه بر
دهـي  و  خداوند حق تكليف ساخته در حوزة زندگي اجتماعي و سياسي است و خود

بشر را ندارد. درمقابل، انسان از منظـر قـرآن كـريم، مكلـف بـه       محدودسازي آزادي
تكاليف سياسي خداونـد اسـت. هـر دو ديـدگاه بـر گروهـي از مبـاني خداشـناختي،         

ند. در ايـن مقالـه بـا اسـتفاده از      استوار شناختي شناختي و جامعه شناختي، معرفت انسان
منـدي  مباني خداشناختي قرآني، ضمن اشـاره بـه نقـد ديـدگاه اول، ديـدگاه تكليـف      

  شود.سياسي بشر از منظر قرآن كريم تبيين مي
  تكليف، قرآن، مباني، سكولاريسم، ليبراليسم. واژگان كليدي:

                                                      
 حديث پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي.قرآن و مربي گروه مطالعات  * 
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  مقدمه
 سياسـي  مكلف كريم، در قرآن را انسان سو يك از كه است اين پژوهش صليا پرسش 

معتقدنـد.   خداوند در برابر سياسي منديتكليف نفي به گروهي از سوي ديگر و يابيم مي
  چيست؟ قرآني شدة پذيرفته هاي فرض پيش و مباني مقتضاي ميان اين در

 پاسـخ   مسائل به توان مي آنها ظلحا با كه است هايي فرض پيش مجموعة مبنا، از منظور ما
 بود؛ بـراي  خواهد ديگر هاي پاسخ از متفاوت ديگر، هاي فرض پيش لحاظ با كه اي گونه به داد؛

  قـدرت  كسـي  چـه  شـود  مي وقتي پرسيده فرض، پيش عنوان به الهي قدرت پذيرش با نمونه
 و قـدرت  بـودن  الهـي  فرض پيش دارد، با )تكليف مسائل از يكي(تكليف  جعل و الزام ايجاد
  نپذيريم. را قدرتي چنين كه بود خواهد آن از غير پاسخ آن، در توحيد
دهـد خداونـد تكـاليف    كريم نشـان مـي  به قرآن  در تبيين مسئله بايد گفت مراجعه 

 كند؛ براي نمونه بارها به حضرت موسيسياسي بسياري براي مخاطبان خود ارائه مي
ـ   10 شـعراء:  /47ـ   42شرّ فرعون اقدام كنـد (طـه:    كند براي رهايي مردم ازتكليف مي

ــايي،  /208ص ،13 ، ج1374 شــيرازي، / مكــارم22 ) و او 258ص ،15 ق، ج1417طباطب
). تكليف به حكم و حكومت 31ـ  18رساند (دخان: اين تكليف سياسي را به سامان مي

اسِ  بينَ لتحَكُم بِالحْقِّ بالكْتا إِليَك أنَزَْلْنا انَّا«گونه است؛ نيز همين 6رسول اكرم  النَّـ
خداوند بـه حكومـت و حـاكم    ). «105 (نساء:» خَصيماً للخْائنينَ تكَنُْ لا اللَّه و أَراك بمِا

كند  امر فرمود و نيز محور آن را وحي قرار داد و همين امر، معلوم مي 6بودن پيامبر
 پيامبري او مرتبط اسـت،  ةجنببه  6كه اساساً تشكيل حكومت به دست رسول اكرم

 ةجامع ـ ةمفاد بسياري از آيات الهي، لزوم تشكيل حكومـت در زمـان پيـامبران و ادار    ...
  ).164ص ،1381 آملي، (جوادي» ديني بر محور وحي است

 رئـيس حكومـت الهـى    نيـز خـدا و   ةفرستاد ،پيامبران )64بر اساس آياتي ديگر (نساء: 
از  ،چگونگى اجـراى آن نيز ند از نظر بيان احكام خداوند و بود كلفمردم مرو  بودند؛ ازاين
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/ 59(نسـاء:   بود از آنان مردم ةبردارى هم فرمان نيز شانهدف از فرستادن و پيروى كنند نآنا
 ،1، ج1372مطهـري،   /620، ص11آملـي، ج  جوادي /451ص ،3 ج ،1374شيرازي،  مكارم
كنـد  رعايـت عـدالت مكلـف مـي     و مردم را به 6) در آياتي نيز پيامبر 109ـ  103ص

  ).431ص ،3ج ،1374شيرازي،  مكارم /135نساء:  /8 مائده: /90(نحل: 
مندي انسـان در عرصـة اجتمـاعي و سياسـي در برابـر      درمقابل گروهي به نفي تكليف

پردازند و معتقدند انسان حق دارد بنده باشد؛ نـه آنكـه   مداري وي ميخداوند و اثبات حق
د ... حقي كه بر اساس آن آزاد است بندگي خـدا را بپـذيرد يـا رد    مكلف است بندگي كن

مداري، مبتني بر مندي و اثبات حق). ديدگاه نفي تكليف58، ص1381 آملي، كند (جوادي
هاست كه بروندادهاي متفـاوتي دربـارة خداونـد در پـي دارنـد؛       فرضبرخي مباني و پيش
 نقـش « پـذيرش حـداكثر   و هـا پديده و نجها بر تأثير خدا در جايگاه و مانند  نفي قدرت

 قـوانين  تعيـين  و روابط تنظيم براي خداوند براي خدا، ناتوان معرفي كردن »اوليه آفرينش
 تكـاليف  و حقـوق  نظـام  و قـوانين  يا منشأ دانستن انسان بـراي جعـل   و سياسي اجتماعي
 جملـه  از تافيزيكم هاي آموزه وحياني، انكار نيازي از منشأ الهي و و بي سياسي و اجتماعي
پيامبران؛ براي  يا الهي نفي هر نوع حق حكومت خداوند دين صور انواع تخطئة و خداوند

هاي علمي براي مديريت جامعه كفايت ، يافته»گرايي محوري و تجربه علم«نمونه بر اساس 
كنند و علم بر دين تقدم دارد. وجـود، منحصـر در مـاده، و آزمـودني اسـت و هرچـه        مي

). ايـن  30، ص1377هميلتـون،   /46، ص1389 شود (نوروزي، ذير نباشد، انكار ميپتجربه
نقـش  «پـذيرد و حـداكثر    هـا را نمـي  نگاه، قدرت و جايگاه خدا در تأثير بر جهان و پديده

) و خداوند را فاقد توان 49 ، ص1374گيرد (باربور،  را براي وي در نظر مي» آفرينش اوليه
  كند.  ن اجتماعي و سياسي معرفي ميتنظيم روابط و تعيين قواني

ل چـون عق ـ  -زندگي دنيوي و مادي خـود  مداري، جامعة انساني دردر ديدگاه عقل
هـاي الهـي نيـازي نـدارد     به دين  و وحي و آمـوزه  -كندچگونگي ادارة آن را درك مي

ها عقل نبايد در قيد و بند كتاب مقدس  ). به اعتقاد دئيست46، ص1381آملي،  (جوادي
د و به مرور، شريعت عقل جاي اصول و عقايد مسيحيت  و جاي وحـي را گرفـت   باش

). عقلانيت از مسئلة معرفت خدا فراتر رفـت و حـوزة اقتصـاد و    49، ص1374(باربور، 
بنيادي عقل در تعيين نظامات و حقوق و تكـاليف   سياست را نيز در بر گرفت و به خود
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وانايي درك و مديريت حيـات سياسـي و   اقتصادي و سياسي  انجاميد و ادعا شد عقل ت
ــان، ص  ــاعي را دارد (هم ــ78اجتم ــيري از  180، ص5ج ،1372ون، ت/ كاپلس ــا تفس ). ب

انجامـد، ديـن از عرصـة اجتمـاعي رانـده شـد       عقلانيت كه به ضد عقل شدن دين مـي 
اساس بشر خـود منشـأ جعـل قـوانين و نظـام حقـوق و        اين ). بر77ـ   75ص (نوروزي،

سياسي شـد كـه بـراي شـناخت آن، نيازمنـد منشـأ وحيـاني نبـود.          تكاليف اجتماعي و
هاي متافيزيك ازجمله خداونـد و تخطئـة انـواع صـور     عقلانيت سرانجام به انكار آموزه

) و دين به قلمـرو غيرعقلانـي رانـده و احكـام     52، ص1381آملي،  دين رسيد (جوادي
يرعقلانـي طـرد شـد    ) و تكاليف سياسي و اجتمـاعي آن بـه عنـوان غ   44دين (همان، ص

چيـز ازجملـه    هـا انسـان ميـزان همـه    گونه ديـدگاه  ).در اين63ص1385قراملكي،  (قدردان
زنـد و  ). او جاي خدا تكيه مي55(همان، ص ها، احكام و تكاليف است ها، و ملاك ارزش

با عقل و علم ـ بدون لحاظ دين و ارتباط با ماورا ـ مشكلات زندگي اجتماعي و سياسـي    
ند و حكومـت، امـري عرفـي اسـت و مشـروعيت قـوانين و تكـاليفش را از        كرا حل مي

: آن نقـد  در 228ـ   44، ص1377 گيـرد (بازرگـان،  حاكمان يا مردم و قرارداد اجتماعي مي
  ).  45،ص1389/ نوروزي، 58آملي، ص جوادي /203، ص1377 قراملكي، قدردان: ك.ر

حقوق طبيعـي فـردي و   وجود پذيرش  ، با»محوريت حقوق طبيعي انسان«بر اساس 
، 1375، مـوتمني  (طباطبـايي  حـق آزادي اجتماعي بـراي انسـان، ماننـد حـق حيـات و      

گروهي به مطلق بودن آن حتـي نسـبت بـه حقـوق      )،141ص ،1369مطهري،  /189ص
عيت الهي مانند حق خلقت، ربوبيت، ولايت و حاكميت معتقدند و با ايـن مبنـا، مشـرو   

ينكـه حكومـت، حـق مـردم اسـت و خداونـد يـا        ا داننـد. حكومت را فقط مردمي مـي 
توانند تكليفي نيز ايجاد كنند و مـردم  بر همين اساس نمي ي در آن ندارند،پيامبرانش حق

 / 12سـروش، ص  /41ص ،1368را به تكاليف سياسي و اجتماعي ملـزم كننـد (روسـو،    
  .)22ص ،1381آملي،  جوادي: ك.آن، ر نقد . در44ـ  43، ص1377بازرگان، 

بخشــي بــه شــناخت تجربــي  نيــز نتيجــه اصــالت» گرايــي معرفــت دينــيســبين«در 
گرايانــه بــا در انديشــة سياســي غــرب، تشــكيك در معرفــت دينــي و برخــورد نســبي 

بـودن مـذهب اسـت     قوانين، حقوق و تكـاليف دينـي و اخلاقـي و اجتمـاعي و فـردي     
ــي ــه222، ص1377(واعظ ــل ، ب ــا،  Ackerman brace :از نق ــن مبن ــق اي ــايق). طب  حق
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پراكنــده اســت و هــر گروهــي بــه بخشــي از آن دسترســي دارد، بنــابراين هــيچ معرفــت  
ديني مطلق نيسـت. نتيجـة ايـن نگـاه، تكثرگرايـي و فـردي شـدن مـذهب و آزادي بشـر          

) و 58، ص1389 ) از قيـــد قـــوانين الهـــي اســـت (نـــوروزي،223،ص 1377(واعظـــي،
دخالــت در عرصــة پــذيرش اكثريــت، مــلاك قــانوني بــودن اســت و بــه مــذهب، اجــازة 

 (جـوادي  شـود اجتماعي و سياسـي و تعيـين حقـوق و تكـاليف بـر اسـاس آن داده نمـي       
ــي، ــد . در58، ص1381 آملـ ــوروزي، : ك.ر .آن نقـ ــباح /47ـ    49، ص1389نـ  مصـ
  ).73ـ70، ص1، ج1379 يزدي،

مندي سياسي انسان نيز  از ديدگاه مباني بسيار، قابل تبيـين و  درمقابل، نظرية تكليف
  كنيم.است كه در اين مقاله، اين ديدگاه را از منظر خداشناختي بررسي مياثبات 

  مندي سياسي  مجموعه صفات الهي، مثبتِ تكليف
اجمال اشاره شد كه برخـي صـفات الهـي ماننـد      مندي، بهنفي تكليف در تشريح ديدگاه

 اسـت. ربوبيت، حكمت، قدرت ، ولايت و حاكميت مورد غفلت يا انكـار قـرار گرفتـه    
هـاي   اي از صفات الهي، به عنوان زيرساختشود كه مجموعهاكنون اين مطلب تبيين مي

منـدي سياسـي انسـان در    حق بودن خداوند و درمقابل، تكليـف  خداشناختي قرآني، ذي
  كنند.برابر احكام و مطالبات خداوند را تثبيت مي

  الهي قدرت. 1
 نـا و تـوان اسـت (سـبحاني،    ترين صفات ذات خدا به معناي ملـك و غ قدرت از اصلي

) كه با تعبير قادر و مقتدر يا بـه صـورت   354، ص1391 آملي، جوادي /133، ص1384
/ 59/ انفـال:  46/ نحـل:  23و  20شـود (هـود:   نفي عجز، بـر ذات خداونـد اطـلاق مـي    

 338، ص1391/ ر.ك: جوادي آملي، 154عمران:  آل /1مائده:  :ك.ر . ...و 22عنكبوت: 
 انسان مورد در گاه مقتدر خداست و واژة به منحصر طورمطلق به د قدير) و كاربر348ـ 
) و دلايـل فـراوان از   511ص قـدر،  واژة ، ذيـل 1392راغب اصـفهاني، ( دارد كاربرد نيز
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 تكـاليف  كـه  آيـاتي  )69 / انبياء:17فتح:  /26بودن و توحيد در قدرت خدا (روم: مطلق 
 106بقـره يـا    20ماننـد   است؛ خداوند يعيتشر قدرت گوياي كند، مي ارائه مخاطبان به
  دهند.  ) در قلمرو تكويني و تشريعي خبر مي82، ص5، ج1390ـ  1386جوادي آملي، (

  مندي سياسيتأثير صفت قدرت در تكليف

است » منشأ قدرت و الزام بر تكليف و صدور فرمان«. نخستين مسئله در تكليف سياسي، 1ـ1
يابـد  جريـان مـي  و سياسي نيز  الهي در حوزة اجتماعي و با پذيرش توحيد در قدرت، قدرت

 مـورد  ...و  )كبيـر  جوشـن  دعـاي ( »الانام قدرة رب يا« چون عباراتي با نكته اين روايات، (در
مخلوقـات (سياسـي، نظـامي،     است) و هر نوع قدرت تكـويني و تشـريعي   گرفته قرار توجه

حـق جعـل فرمـان و ايجـاد     «جـز او،  گيرد و كسـي فرهنگي و اجتماعي) زير چتر آن قرار مي
 تكليـف اسـت   الزام و ايجاد  قالب در »قدرت اعمال مجاز به«را ندارد. كسي » تكليف سياسي

تكوينـاً   كسي مانند انسان كه ولي است؛ مطلق قادر خداي او و دارد را »قدرت حق اعمال« كه
قدرت دربـارة ديگـران و   نيز چنين حقي ندارد و به اعمال  ارزشي منظر ندارد، از قدرتي چنين

الهـي بـراي    رو قرآن بر ضد كساني كه به خاسـتگاه مشـروع غيـر    الزام آنها مجاز نيست؛ ازاين
ـ   643، صـص 5، ج1390ـ   1386گيرد (جوادي آملي، قدرت پيامبران قائل هستند، موضع مي

ان ) و قدرتمنـد 55، ص1، ج1367/ قمي، 52، ص1تا]، ج [بي عياشي، /103ـ   102/ بقره: 653
كردند و درمقابل پيامبران بـا  ساخته مكلف مي دهد كه مردم را به امور خودفراواني را نشان مي

 :ك.ر.  49هـا، ماننـد فرعـون (بقـره:     برخورداري از قدرت الهي براي مبارزه بـا همـين گـروه   
  شدند. ) برانگيخته مي323، ص4، ج1390ـ  1386جوادي آملي، 

تبعي از قدرت سياسي و مظهريت يـا جانشـيني،    . انسان كامل براي برخورداري1ـ2
 او بر اي سلطه كس هيچ خواهد بود؛ زيرا تنها خدا قادر مطلق است و» اذن الهي«نيازمند 
 و )21(مجادلـه:  » أمـره  علـي  غالـب  االله« )،21(يوسـف:  » عباده فوق القاهر وهو«ندارد؛ 

لـم ـ عنصـر محـوري در     ). قـدرت ـ در كنـار ع   7فـتح:  » (ورسـلي  أنا لأغلبنّ االله كتب«
ا ر) و روايات تفسيري نيز قدرت 36ـ   35، ص1380 آملي، خلافت الهي است (جوادي

نيـز   6). قدرت پيـامبر خـاتم  58دانند (نساء:  مي  امانتي در اختيار امامان معصوم
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كـه   ايگونـه شود؛ بهمحدود در دايرة اذن الهي و عبوديت و جانشيني و نبوت معرفي مي
غير مطالبة الهي و بدون اذن او بخواهد و بـه خـدا افتـرا ببنـدد، سرنوشـت      اگر تكليفي 

، منشـأ  »اسـتقلال در قـدرت سياسـي   «). تـوهم  47ـ   44دردناكي خواهد داشت (حاقه: 
خدا و نقطة آغاز انحراف در حوزة حقوق و تكاليف سياسي است. آمـوزة   گرايش به غير

در تشريع نيـز تحـت قـدرت و    قرآن اين است كه چون منشأ قدرت تكويني خداست، 
آييد و غفلت از اين قدرت، استكبار را در عرصة حقوق و تكاليف سياسي  اطاعت او در

) و انسان كه 291، ص8و ج 287ص ،2، ج1390ـ   1386 آورد (جوادي آملي،بار ميبه 
تر است، با ادعاي مقام فراتر از جانشيني، خليفة خدا و داراي مقام وجودي و رتبي پايين

  دهد.مشروعيت و قدرت خود را از دست مي

  . علم الهي2

) مانند لطيف يـا بـه   31/ محمد: 21/ سبا: 14-13اين صفت را با واژة علم يا غير آن (ملك:
) 80ـ   76، ص6، ج1390ـ   1386آملي،  / جوادي 55، اسراء: 101صورت محتوايي (نحل: 

  توان در قرآن نشان داد.مي
»رُّوا وأَس لكَُمروُا أوَِ قَوهاج بِه إنَِّه يملع  ورِ  بـِذاتد نْ  يعلـَم  لا أَ الصـ و  و خَلـَقَ  مـ  هـ

يفيـا  كنيـد  پنهـان  را خـود  ) (گفتـار 31/ محمد: 21/ سبا: 14ـ   13(ملك: » الخْبَيِرُ اللَّط 
 از آفريـده،  را موجـودات  كـه  كسـى  آن است؛ آيا آگاه هاست، دل در آنچه به او آشكار،
  .است) عالم چيز همه به و آگاه، دقيق اسرار از او كه درحالى نيست؟ آگاه انآن حال

ديگـر)   (خدا) و مظاهر علم در ممكنات (موجودات واجب در علم مرتبة ترينعالي
). آفرينندة انسان، او را براي مقصـدي  330ـ328و  322، ص1391 است (جوادي آملي،

) و انسان بايـد در صـراط مسـتقيم بـه     56 ذاريات: /5 / زمر:115 عالي آفريده (مؤمنون:
). خداي عليم و حكـيم، تنهـا   6سوي ابديت حركت كند تا سعادتش تأمين شود (حمد: 

تواند اهدافش از آفرينش را بـرآورده  آگاه به حقيقت وجودي انسان است و مي خالق و
صـافات:  تواند مطالباتش را مطرح و بشر را باز خواسـت كنـد (  كند؛ بنابراين تنها او مي

 بشـر  دسـت  بـه  وحـي  بـا  آثـارش  كـه  الهي علم برابر در عقل ) و طبق آيات، قلمرو24
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/ 38/ قصـص:  85عمـران:   آل /22اسـت (يـونس:    مغشـوش  و محـدود  رسد، بسـيار  مي
) و 117، ص1378همـو،   ،148، ص1384آملـي،   / جـوادي 24/ نازعـات:  127اعراف: 

)؛ بـه همـين   85 شده اسـت (اسـرا:   كند كه دانش اندكي به بشر دادهخداوند تصريح مي
، 1384آملـي،   اي از ديـن) (جـوادي   سبب قرآن، خدا را پديدآورندة دين (تكليف شعبه

حقيقت اصل دين مربوط به عقايد، اخلاق، فقه و حقـوق اسـت و    داند. در) مي142ص
  .)143، صهمانكنندة دين، اراده و علم ازلي الهي است ( منبع ايجاد

 مجموعـة  بـا  بايـد  اجتماعي  ـ و چه اه كه تكاليف ـ چه فردي همچنين از اين ديدگ 
 عـالم  انحصـار  در مسـئله  ايـن  بـه  علمي و احاطة باشد سازگار و آخرتي دنيايي مصالح
 دانـد  مي نيز را آنها مينأت راه است، او يگانه واضع تكاليف سياسي است و بهترين مطلق

  ).126و  96صص، 1ج ،1378 يزدي، ك: مصباح.(ر
 إِلَّا الحْكْم إِنِ« :فرمود كه چنان است؛ علم تنها اساسش كه است هى، تشريعىال تقنين

،لَّهرَ لوا أَلَّا أَمدبَإِلَّا تع ،اهإِي كينُ ذلالد ،مَالْقي نَّ وونَ لا النَّاسِ أَكثْرََ لكَلمعفرمـود  نيز و »ي: 
 فيما النَّاسِ بينَ ليحكُم بِالحْقِّ الكْتاب معهم أنَزْلََ و منذْريِنَ، و مبشِّريِنَ النَّبيِينَ اللَّه فبَعثَ«

 فرستادن همان كه كرده تهديد و بشارت با و همراه مقارن را پيامبران بعثت». فيه اختَْلَفُوا
، بـرد (طباطبـايي   مـى  بـين  از را اختلافشـان  است كه شرايعى و احكام بردارندةدر كتابى
ـ   153همـان، ص  :ك.ر ،شـناختي  انسـان  منظر / از213ذيل بقره: 120، ص 2ق، ج1417
  ).64مريم:  /3سبا:  /103ـ  101، ص1375/ جوادي آملي، 158

شود كه چنـين ابـزار علمـي    جهل بندگاني مي خداوند با كاربست علم، مانع اغرا به
غـرض از آفـرينش   آوري در اختيار ندارند؛ وگرنه خلاف حكمـت الهـي و نقـض     يقين

كند و بـا شـناخت   ها را ياري ميخواهد شد. علم الهي، انسان داراي غرايز و محدوديت
ــي   ــارش م ــدگي درســت را در اختي ــدهاي بن ــدها و نباي ــذارد (ر معصــومانه، باي ك: .گ

ـ   1386). حاصل اينكه خدا به دليل علم به مخلوقات (جوادي آملـي،  248، 1373حلي،
 ،296، صـص 1391/ جوادي آملـي،  120، ص1، ج1384 سبحاني، /199، ص3، ج1390
صــالح بــراي تشــريع تكــاليف و  ،)89ص ،»الــف« 1373 يــزدي، / مصــباح319و  289

گذار (تشريع تكاليف و حقـوق) اسـت.   انحصار احاطة كامل و جامع علمي، يگانه قانون
 ديـم دا نشان است، و تكاليف دين  تشريع منبع يگانه خداوند، پذيرفتيم وقتي درحقيقت
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 منتقـل  برونـداد  ايـن  بـه  اسـت،  شده جعل دين در سياسي تكاليف از بسياري مصاديق
 بخشي و دين از بخشي عنوان به سياسي تكاليف تشريع منبع يگانه خداوند،  كه ايم شده
  است: يافتني دست ذيل آثار طريق، اين و از هست نيز تكاليف از

  مندي سياسيتأثير علم الهي در تكليف

گونـه كـه در ديـدگاه نفـي تكليـف سياسـي       بناي علم انحصاري الهي همان. نقش م2ـ1
كننده است و  در موارد فراواني تعيين ،مداري) اشاره شدمداري، انسانمحوري، عقل (علم

شناسي قرآني، انسان داراي حيات دنيوي و اخروي اسـت و نـوع حيـات     از منظر انسان
كنندة سعادت و شقاوت حيات  و ... تعيين اش در ابعاد گوناگون سياسي، اجتماعيدنيايي

اخروي اوست و چون تنظيم برنامة حيات و حقوق و تكاليف لازم براي سعادت جـامع  
وي، تنها با ابزارهايي كه در حوزة طبيعت تـوان شـناخت را فـراهم مـي كننـد، ممكـن       

نيـز   شناختي است كه توان شناخت مسائل حيات فراطبيعي را نخواهد بود، نيازمند ابزار
داشته باشند و تنها خداوند چنين گسترة علمي دارد و امكـان چنـين شـناخت و تنظـيم     

 كنـد. تنهـا  روابط و تعيين قوانين و تكاليف اجتماعي و سياسي را بـا وحـي فـراهم مـي    
 در  انسـان  واقعـي  مفاسد و مصالح مانع و جامع شناخت« انحصاري شايستگي خداوند
 دارد يگانـه  يموقعيت حيث اين از  تكليف ارائة براي و دارد را »آخرتي و دنيايي زندگي

   هـاي  عمـل  و فعـل  تمـام  شايسـتگي، بايـد   از معصـومانه  ايگسـتره  چنـين  فاقد بشر و
كه در ديدگاه نفي تكليف، كساني كه پا  باشد؛ درحالي او مستند و اذن خدا اش بهسياسي

محـوري يـا    دليـل علـم   گذارند، خود را به سياسي مي ةدر عرصة تعيين تكليف در حوز
در نگاه چنين  بااينكه  دانند؛ همشايسته مي» تشخيص قوانين و حقوق«مداري، براي  عقل

) و نيـز  216بقـره:  : ك.ديني، عقل حجت الهي است، انسان با محدوديت توان عقلي (ر
توانـد برخـي تكـاليف را     گرفتاري در دام شبهات علمي و شهوات عملي اسـت. او مـي  

از درك چگونگي و كيفيت اداي تكليف و نيـز درك جزئيـات تكـاليف     كشف كند؛ اما
در » انحصـار احاطـة علمـي   «تر اينكه با ). مهم47، ص1381آملي،  ناتوان است (جوادي

رو هستيم و همين مبنا، بشر را براي شـناخت درسـت و جـامع حقـوق و      خداوند روبه
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د. فلسـفة انـزال كتـب و    كن ـتكاليف اجتماعي و سياسي، نيازمند خداي عالم مطلـق مـي  
نماياندن راه صحيح رسيدن به سعادت حقيقي در قالـب  «ارسال رسل و تشريع دين نيز 
توان بـه آيـات   ). مي237ـ   236، ص1378است (همو، » تعيين تكاليف و بايد و نبايدها

هاي سياسي اشاره كرد؛ مانند نقش علم الهي در نشانگر تأثير علم الهي در تشريع تكليف
 »رسـالته  يجعـل  حيـث  اعلـم  االله«ها و اعطاي آيات الهي به آنهـا  گروهبرخي دگيبرگزي

شود به جهـاد در برابـر   ) يا مثل تكليف جهاد كه تصريح مي33ـ   30/ دخان:123انعام: (
دوا  و«شناسـد؛  شناسيد؛ ولي خـدا مـي  دشمناني مكلف هستيد كه شما نمي م  أعَـ ا  لَهـ  مـ

تُمَتَطعنْ اسةٍ مقُو نْ وم لِ ربِاطَونَ الخْيبْترُه بِه ودع اللَّه و كُمودع نْ آخرَيِنَ وم هِمونلا د 
مونَهَلمَتع اللَّه مهَلمع221، ص7، ج1374/ مكارم شيرازي، 60(انفال: » ي.(  

. آگاهي از موافقت يا عدم مخالفت الهي، ملاك صحت و سـقم افعـال سياسـي    2ـ2
  تأثيري آفات علمي و عملي اطمينان به دست آيد.  ت تا از بياس

هـاي تكـاليف در   . به دليل احاطة علمي خداوند و مطلق بودن آن، همـة بخـش  2ـ3
تـابع دانـش محـدود    » تكاليف غيركلي«گيرد و اگر جعل قرار مي» خداي عالم«انحصار 

ل يابـد، مميـزي ميـان    تنز» نظام ارزشي«بشر باشد و قرآن نسبت به اين تكاليف در حد 
قرآن (كتاب تشريع تكاليف و حقوق) و مكاتب بشري و نيازي بـه ديـن نخواهـد بـود؛     

ها (عدالت سياسي، آزادي، رشد و تكامل جامعه و ...) ها از اين ارزشچون بيشتر انسان
هـاي قـوانين و قواعـد و    بيشتر در شـيوه و روش  اند و به آن كشش دارند و تفاوتآگاه

براي نمونـه فرعـون ادعـاي دفـاع از تمـدن       هاست؛ كنندة ارزشحقوق تأمين تكاليف و
و پيــروزي در عمــل را نشــانة رســتگاري و  )114، ص1378آملــي،  داشــت (جــوادي

داد و  دانست و خود  شعار هدايت و رشد جامعه را سر مـي  را مروج فساد مي موسي
  ).38ـ  37ص/ جوادي آملي، 29ديد (غافر:  كار ناپسند خود را زيبا مي

    الهي حكمت .3

و مـلازم اسـتحكام و از منظـر متكلمـان، معلـل       عقـل،  و بـه علـم   حـق  اصـابت  حكمْت،
/ حلـي،  73، ص1372بودن افعال بـه غايـات و تنـزه از لغـو و قباحـت اسـت (لاهيجـي،        
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ازجملـــه  ). تمـــام افعـــال و تصـــرفات225، ص1، ج1384ســـبحاني،  /233، ص1373
 و» اراده«اســت. منشــأ افعــال خداونــد خداونــد، حكيمانــه تشــريعي  و الزامــات تكــويني

) و مصــلحت 73انعــام: /3اش، داراي اهــداف عقلايــي (احقــاف: تمــام افعــال مــورد اراده
ــد     ــاي خداون ــايي كاره ــدف غ ــتند. ه ــال هس ــر و كم ــال  «و بيشــترين خي ــه كم حــب ب

اسـت كـه بـه آثـار آن (كمـال موجـودات) همچـون هـدف فرعـي تعلـق           » نامتناهي ذاتي
ــي ــزدي،   م ــباح ي ــرد (مص ــد 423، ص2، ج1386گي ــاب  )؛ مانن ــدن، انتخ ــايش ش آزم

)، رســيدن بــه رحمــت خــاص و جاودانــة 56بهتــرين كارهــا، بنــدگي خــدا (ذاريــات: 
  ).23/ جاثيه: 56 / ذاريات:7/ كهف: 2/ ملك: 119،  108، 7(هود:  الهي

  مندي سياسيتأثير صفت حكمت در تكليف

به نقش مبناي حكمت الهـي  » مذهب بودن فردي و ديني معرفت گرايينسبي«در نظرية 
  ازجمله: ؛توان نشان داداشاره شد. تأثير اين مبنا را در تكاليف سياسي مي

داري الهي، مقتضي ضـرورت وجـود تكـاليف سياسـي      . مبناي حكمت و هدف3ـ1
) است؛ زيرا خدا انسان را چنان آفريده كه 535ص ،17ج ،1390ـ   1386(جوادي آملي، 

ــ ــهواني، غضــب و ... (رق ــيوري: ك.واي ش ــبحاني،  /274، ص1363 ،س ، 1، ج1384س
) نيز دارد و اگر تكليف عقلي و نقلي (ابـلاغ توسـط   112ص ،1383 ،نژاد متقي/ 257ص

اي از قبايح نخواهد بـود  ) نباشد، بازدارنده168، ص1، ج1361كليني، : ك.معصومان) (ر
) و انسان از رسيدن به كمـال  274 - 273صص ،1363 ،سيوري/ 345، ص1373(حلي، 

، 1385مطلوب باز خواهد ماند و اين با حكيم بودن خـدا ناسـازگار اسـت (مسـعودي،     
در مـورد   شيخ طوسيدر شرح كلام  علامه حلي). 345، ص1373حلي، : ك./ ر162ص

حسن تكليف، به مسئلة حكمت الهي و برخورداري آن از مصلحتي كـه بـدون تكليـف    
وجه حسنه اشتماله علي مصلحه لا تحصل بدونـه  « :دهدن توجه ميشود، چنيحاصل نمي

وهي التعريض لمنافع عظيمه لا تحصل بدون التكليف لان التكليف لم يكن لغرض كان عبثـا  
وهو محال وان كان لغرض ... وان كان التعريض فهو المطلوب ... الغرض من التكليـف  هـو   

  ).345، ص1373حلي، ( »التعريض لمنفعه عظيمه
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. همچنين مقتضاي حكمت، رفع اختلافات براي برداشـتن موانـع كمـال مطلـوب     3ـ2
مستلزم وضع نظام حقـوق و   ) كه اين183البلاغه، حكمت الهي از آفرينش بشر است (نهج

 و تكـاليف  دارد، طبيعـي  ريشة اختلافات و چون است زندگي هايحوزه همة در تكاليف
كـه   قـوانين خداسـت   به التزام انسان نيز دركمال  .از سوي خداوند جعل شود بايد حقوق
 جـدا  جوامـع انسـاني   از »نبـوت  و وحـي « رو ازاين رسد؛آن نمي به »نبوت و وحي« بدون
بـودن رسـيدن    بـه محـال   ) قرآن134 ـ 132 طه: /166 ـ 164 نساء: /3ـ   1 شود (بينه: نمي
 ه دارد؛اشـار  رسـالت  حكمـت  بيـان  ضـمن  نبـوت،  و وحي مقصد، بدون به  جامعه يا فرد

 ياد بشري جوامع به چيزي الهي )؛ يعني انبياي151(بقره: » تعَلمَون تكَونوا لمَ ما ويعلِّمكمُ«
ـ   445، ص10، ج1390ـ   1386بيابنـد (جـوادي آملـي،     بود، محال بدون آنان كه دهندمي

448.(  
 غرب، سياسي انديشة در تجربي شناخت به بخشي اصالت . روشن شد كه نتيجة3ـ2
 هـر  و است پراكنده حقايق است؛ يعني تكاليف و قوانين، حقوق با گرايانهنسبي ردبرخو

 از  نتيجه بشر در. نيست مطلق ديني معرفت هيچ دارد، دسترسي آن از بخشي به گروهي
خواهـد بـود؛ امـا طبـق      بـودن  قانوني ملاك ،»اكثريت پذيرش« الهي، آزاد و قوانين قيد

هدفدار و به دور از لغو است و هدف غـايي   ،يممبناي حكمت، همة كارهاي خداي حك
او از آفرينش جهان، كمال است و امكان تحقق اين هدف در مورد انسان (كمال و قرب 

 ،ص1ج ،1382 يـزدي،  الهي) به وضع قوانين و حقوق و تكاليف وابسته است (مصـباح 
جـوادي آملـي،   اند؛ مانند جهاد ( ترتيب اولاً تمام تكاليف، حكيمانه وضع شده ). بدين96

)، 142عمــران:  / آل69و  6/ عنكبــوت: 20ـ   19/ توبــه: 320، ص2ج ،1390ـ   1386
 حضـرت  )، اعتـراض (اعتـراض  18و  10فـتح:   /12 بيعت و حضور سياسـي (ممتحنـه:  

)، حمايـت و  34/ هود: 68و  62اعراف:  و خود زمان حاكمان به موسي و ابراهيم
ازمنكـر   معـروف و نهـي   )، امربـه 7/ محمـد:  74/ انفـال:  40خواهي رهبـران (توبـه:    خير
هـاي  حاكمـان    )، اطاعـت از فرمـان  112و  71، 67/ توبه: 114و  110، 104عمران:  (آل

)، حفـظ وحـدت حـول رهبـري     52/ نـور:  71/ احزاب: 80نساء: /92/ مائده: 59(نساء: 
ز  طغيـان  بازداشـتن ا   )، 7ايگاه رهبري و مردم (حجرات: )، پرهيز از تغيير ج46(انفال: 

پذيري كفـار   )، پرهيز از ولايت3/ ابراهيم: 19/ هود: 86ـ   45 در برابر حكومت (اعراف:
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هـاي ديگـر نيـز    نظريـه  ،) و ... كـه در ايـن بخـش   15/ لقمـان:  8/ عنكبوت: 52(فرقان: 
  توانند ادعاي هدفداري قوانين مجعول خود را داشته باشند. مي

 ـ  «ثانياً  تنها بـا پـذيرش     مصـلحت واقعـي   » ر مبنـاي خواسـت الهـي   وضـع تكـاليف ب
هــاي ظــاهري انســان و شــود. ايــن در حــالي اســت كــه اگــر خواســته انســان تــأمين مــي

ــرد، حكمــت     ــرار بگي ــاي تشــخيص مصــالح و درنتيجــه وضــع تكــاليف ق ــت، مبن اكثري
مستمر و مصـلحت پايـدار انسـان لحـاظ نخواهـد شـد و ايـن مصـداق واقعـي ظلـم بـه            

ــي،   ــد ســخن، اينكــه در نظــام 89، ص1384نفــس اســت (جــوادي آمل ــي و  ). براين غرب
-و هـدف  مصـالح  شـناخت  سرچشـمة  مـردم  خواسـت  گرايـي معرفتـي،   مبتني بـر نسـبي  

معصــومانة  دانــش محــور، قــرآن فكــري نظــام اســت؛ ولــي در تكــاليف و جعــل گــذاري
ــر همــين  تكــاليف جعــل گــذاري وو هــدف مصــالح شــناخت الهــي، ســرآغاز اســت. ب

ــات   اســاس، جانشــينان الهــي هر ــا اعمــال تكــاليف و الزام ــة تكليــف ي ــي ارائ ــاه در پ گ
سياسي باشند، بايد كارشان در مسـير اهـداف الهـي باشـد و هـر نـوع ناسـازگاري بـا آن،         

كنـد و تكـاليف سياسـي و ... بـدون مبنـاي       هـا را دچـار مشـكل مـي     مشروع بـودن  الـزام  
ــه  ــد ب ــت، هرچن ــأم    حكم ــرينش را ت ــد آورد، حكمــت آف ــي پدي ــي سياس ــاهر نظم ين ظ

هـا، ابـزار تعـالي     هـا و امنيـت   هـا و تكامـل   نخواهد كرد. اين در حالي است كه همـة نظـام  
ــزدي،     ــباح ي ــت (مص ــه خداس ــرب آن ب ــان و ق ــو،  /242ـ    241ج ،1390روح انس هم

  ).289، ص1391/ جوادي آملي، 54ص ،»الف« 1373همو،  /119ص ،1ج ،1378

  .خالقيت الهي  4

  موجودي است: خداوند خالق هر ،بر اساس آيات قرآن
»يعدب ماواتالس ضِ وكُونُ أَنَّى الْأَري لَه َلدو و َتَكُنْ لم ةٌ لَهبصاح كُلَّ خَلقََ و شَي ء و وه 
 ء شَـي  لِّكُ  على هو و فاَعبدوه ء شَي كُلِّ خالقُ هو إلاَِّ إلِه لا ربكمُ اللَّه ذلكمُ  عليم ء شَي بِكُلِّ
 چگونـه  اوسـت؛  زمـين  و هـا  آسـمان  كننـدة  ) (ابداع2فرقان:  /102ـ   101(انعام:  »وكيلٌ
 او و آفريده را چيز همه و نداشته همسرى آنكه حال و باشد داشته فرزندى است ممكن

 نيسـت،  او جـز  معبـودى  هيچ شما؛ پروردگار خداوند است چنان. داناست چيز همه به



 
 
 
 
 

200  

ان 
بست

/ تا
تم 

بيس
ال 

س
13

94
  

  است). موجودات همة مدبر و حافظ او و بپرستيد را او است. چيز همه آفريدگار
 اللَّـه  و«هرچه بر آن اطلاق شيء شود ـ ازجملـه كارهـاي انسـان ـ مخلـوق خداسـت؛          
ُخلَقَكَم لوُنَ ما ومَ2ق، ج1417طباطبايي،  / 138، ص 1389يزدي،  مصباح  /96 صافات:(» تع ،
لت فـاعلي همـة مخلوقـات و در مرحلـة وجـود      ). خداوند مبدأ آفرينش و ع390ـ   387ص

، 1384/ جوادي آملي، 14) و عينيت (مؤمنون: 64و  59ـ   58/ واقعه: 1/ انسان: 9علمي (مريم: 
  ).389، ت388، ص2،  ج1386مصباح يزدي، : ك.) داراي نقش انحصاري است (ر84ص

  مندي سياسيتأثير صفت خالقيت در تكليف

هاي ،  و از نتيجه»جمله  خداوند هاي متافيزيكي ازار آموزهانك«مداري  برايند نظرية عقل
بود. كسي » تشريعي سياسي در انسان تصرف در خالقيت نفي نقش«مداري، نظرية انسان

انگـارد  اش را منقطع از او ميجامعهكه خدا را خالق خود و جهان نداند، هويت خود و 
گذارد. پرسش مهمي كـه تعيـين   مي محوري و نظام حقوق و تكاليفش را بر مبناي انسان

بخش است، چگونگي رابطـة  مبنا در آن، در مورد پاسخ به مسائل تكليف سياسي جهت
شونده است. صفت خالقيت، خداونـد را خـالق انسـان و هسـتي      كننده و تكليف تكليف

» رابطة خالق و مخلوقي«داند؛ پس لازم است انسان در طراحي نظام تكاليف به لوازم مي
بند باشد و بپذيرد كه خداوند در مورد مخلوقاتش (با توجـه بـه صـفات مترتـب بـر      پاي

)؛ 85، ص1384خالقيت ماننـد مالكيـت) مجـوز تكليـف كـردن دارد (جـوادي آملـي،        
اي از  بـه رابطـة خـالقي و مخلـوقي، سلسـله      در آياتي قبل يـا بعـد از تصـريح    رو ازاين

 و« شـود: رتباط در اين آيه ارائه ميين اترگيرد. صريحتكاليف، پيش روي انسان قرار مي
 براى جز نيافريدم؛ را انس و ) (و جن56(ذاريات: » ليعبدونِ إلاَِّ الْإنِْس و الجْنَِّ خَلَقْت ما

  كنند). عبادتم اينكه
 درجـة  آخـرين  مـولا، اظهـار   بـه  تعلق پا تا آيه، هدف اصلي آفرينش را عبادت (سر

 بـردارى  فرمـان  و وچرا چون بي او، اطاعت برابر در تسليم هايتن معبود، برابر در فروتني
كنـد و در  ) معرفي مـي 388ـ   386ص ،22 ج ، 1374 شيرازي، ها) (مكارم زمينه تمام در

ممكـن اسـت و خـدا ميـدان     » عمـل «دهد دستيابي به اين هدف نهايي با  آياتي نشان مي
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ل به آنچه مطلوب الهي اسـت، بـه   آورد تا انسان با عمآزمايشي براي  اين كار فراهم مي
وت  خَلَقَ الَّذي«هدف آفرينش دست يابد؛  نُ  أَيكـُم  ليبلـُوكُم  الحْيـاةَ  و المْـ » عملـًا  أَحسـ

 را زنـدگى  و مـرگ  كه است كسى ) (او388ص ،22 ، ج1374شيرازي،  مكارم /2(ملك:
  .كنيد؟) مى عمل بهتر كدامتان كند؛ آزمايش را شما تا آفريد

  نويسد: مي» قالوا سمعنا و اطعنا«نيز ذيل عبارت  علامه طاطبايي
كنم؛ كنايه از اينكه دعوت تو را  گويد به چشم، اطاعت مياين جمله به تعبير فارسي مي

در لغـت، كنايـه از   » سـمع «اجابت كرديم؛ هم با ايمان و هم با عمل بدني. چـون واژة  
رود؛ لـذا   بودن در عمل به كـار مـي   در رام» اطاعت«قبول و اذعان به قلب است  و واژة 

از سوي بنده، انجـام همـة   » سمعنا و اطعنا«شود. جملة  با سمع و طاعت ايمان كامل مي
وظايفي است كه در برابر مقام ربوبي و دعوت خدا دارد و اين وظايف و تكاليف، همة 

» عبادت«ة آن حقي است كه خدا براي خود به عهدة بندگانش گذاشته است كه در كلم
» ومـا خلقـت الجـن و الانـس الا ليعبـدون     «كه خـود فرمـود:    شود؛ همچنان خلاصه مي
  ).254، ص1ق، ج1417(طباطبايي، 

  . مالكيت الهي  5

/ جـوادي آملـي،   23/ حشـر: 13 از ديدگاه قرآن، مالكيت فقط متعلق به خداست (فـاطر: 
 جوادي /31نس: همه چيز، ويژة اوست (يو» حقيقي مالكيت«و  )418و  379، ص1391
اش حقيقـي  مالكيـت  و ) است1ملك: ( »ملك« و »مالك«). او 96ـ   95، ص1374آملي، 

خداسـت   سـلطة  تحـت  و نفـوذي  ملـك  گونـه  هـر . نيسـت  منفـك  اشتكويني ملك از
 خـدا بـه   حقيقـي  سلطة آياتي عموميت ).419، ص1391/ جوادي آملي، 26عمران:  (آل
 غيرخـدا  از را مالكيـت  ) يا همة120 دهند (مائده: يرا نشان م مادي) يا چيز (مجرد همه
 فـي  ذَرةٍ مثقْـالَ  يملكُونَ لا اللَّه دونِ منْ زعمتمُ الَّذينَ ادعوا قُلِ«)؛ 111 كنند (اسرا: مي نفي

ماواتالس ي لا وضِ فالْأَر ما و ميهِما لَهنْ فم رْكش ما و لَه منْهنْ م22(سباء:  »يرٍظَهِ م.(  
شود مي   سلب خدا از غير يا پشتيباني) شركتي هر چيزي (استقلالي، در اين آيه، مالكيت

   ).21 جن: /4 / ممتحنه:49 نيست (يونس: ديگران و پيامبران بين تفاوتي و در اين مورد،
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  مندي سياسيتأثير مبناي مالكيت الهي در تكليف

بـر مبنـاي صـفت مالكيـت،     » وق طبيعي انسـان محوريت حق«هاي . به خلاف نظريه5ـ1
ندارد و ايـن،   حقي چنين او غير و بكند خود مملوك تصرفي در نوع هر تواند مي مالك

يكي از ادراكات قطعي و بديهي عقلي است كه كسي كه مالـك نيسـت و از مالـك نيـز     
، 1ج ،1382 يـزدي،  گونه حق تصرفي برايش روا نيست (مصـباح  اجازه ندارد، عقلاً هيچ

عنوان مملوك حقيقي الهي ـ در برابر خـداي مالـك ـ فقـط       )؛ بنابراين انسان به104ص
مكلف است؛ با اين توضيح كه خاستگاه حقوق بشر در انديشة فلاسفة حقـوق طبيعـي،   
تنها انسان بودن انسان و منافع مادي اوست و معناي مشروعيت مردمي حكومـت، فاقـد   

وق و تكـاليف  حق بودن خداوند، حق نداشتن خداوند براي دخالت و ايجاد نظـام حق ـ 
تواند حقوق را عطـا كنـد كـه مالـك آن      كه  كسي مي حالي اجتماعي و سياسي است؛ در

باشد و طبيعت يا انسان، مالك چيزي نيست  و اين نگره در تعارض با مبـاني قرآنـي و   
ناشي از صفت مالكيت حقيقي خداست. از منظر قرآن، خداوند مالك بشر » حقوق الهي«

اسـاس انسـان در برابـر خـداي مالـك       ايـن  مالكانه دارد. براست و حق تصرف تشريعي 
حق، كه مكلـف اسـت و خداونـد بـر او حـق دارد؛ بنـابراين حـق         ) نه ذي40(يوسف: 

: ك.حكومت نيز با خداست و او حق صدور تكليـف و اعمـال ولايـت و حكومـت (ر    
  ت.توان حق الهي را ناديده گرف) بر بشر را دارد و نمي22، ص1381آملي،  جوادي

كنـد؛  را نيز باطـل مـي   »اجتماعي قرارداد« مبناي مالكيت حقيقي و مطلق الهي، نظرية
زيرا در قرارداد اجتماعي، اعتبار قانون و جعل تكاليف سياسي به اراده و خواست مـردم  

تواننـد در  كه آنان مالك چيزي ـ حتي وجود خود ـ نيستند و نمـي    حالي جامعه است؛ در
رفات مالكانه بكنند و قرارداد انسان براي تصـرف در هسـتي و   مورد خود يا ديگران تص

يـزدي،   وجود، تصرف در ملك غير و بدون اذن مالك و عقـلا ناپسـند اسـت (مصـباح    
  نويسد:مي خواجة طوسينيز در شرح عبارتي از  يحل علامه). 98، ص1ج ،1382
 بغيـر  غيـر ال ملـك  فـى  التصـرف  وانّ لغيـره  مملـوك  أنَـّه  العقلـى،  بالدليل علم قد« 
بــا دليــل عقلــي ) 142، ص1381جــوادي آملــي،  /473، ص1373(حلــي،  »قبــيح إذنــه

شــود كــه انســان، مملــوك غيــر خــود اســت و تصــرف در ملــك غيــر،  مــي  دانســته 
  بدون اذن او قبيح است.
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، خداونـد طبـق حـق مالكيـت، حـق تصـرف       »مـداري  انسان«همچنين برعكس نظرية  
 را نيز دارد. البته در صفت خالقيت اشاره شد كه خـداي تشريعي در انسان در قالب تكاليف 

 و اسـت  علتـي  نـوع  هـر  از نيـاز  و بي هستي وجود عين و  ذات به هستي، قائم تمام خالقِ
خـالق،   مترتب بر خالقيت، اين است كه خـداي . است نگرفته موجودي هيچ از را وجودش

 ولـي  باشـد؛  داشـته  اآنه ـ در تصـرفي  نـوع  هر تواندو مي است موجودي هر حقيقي مالك
و بـه تبـع آن    خالق چون ندارند؛ موجودات ديگر يا خدا بر حقي نوع هيچ موجودات ديگر

 حقـي  هـيچ  و اسـت  خـالق  خـداي  هسـتي،  همـة  مالـك  اسـاس  ايـن  بر .نيستند آنها مالك
 مالـك  خـالق  خداي مخصوص اصالتاً حقي، هر و شود نمي اثبات كسي براي خود خودي به

  .)104، ص1، ج1382 يزدي، هستند (مصباح او، مكلف حق ابربر در ديگران و است
: ك.ر /123/ هـود:  1/ تغـابن:  42/ نـور:  1. مالكيت در بسياري از آيات (ملـك:  5ـ2

تمـام   شـده و  گونة مطلق در مـورد خداونـد اسـتفاده    ) به539، ص1361جوادي آملي، 
ن خداوند مالك است، گيرد. چومي در بر قلمروهاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و ... را

حق الزام مملوك خود را دارد؛ زيرا هر كسي صاحب اختيار مملوك خود است (مائـده:  
) و نيز حق و توان مجازات آنها را ـ در صورت تخلف از تكاليف و اوامر و نواهي ـ   76

 سرنوشـت  توانـد  نمي خدا اذن ). درمقابل بشر تنها امانتدار است و بدون17دارد (مائده: 
ملـك   ،بزند؛ زيرا فرد و جامعه رقم نحوي) هر خود يا ديگران را (خودبنياد و به سياسي

  ).140، ص1381آملي،  (جوادي خواهد خداست و هر نوع تصرف در آن دليل مي
با نقل آيات دال بر مالك نبودن انسان به خود، در مـورد افـراد    االله جوادي آيت. 5ـ3

 ديگـر  بـه  نيست، اوست، مالك اختيار درً  كاملا آنچه به انسان، گيرد اگرديگر نتيجه مي
 برقـراري  بـراي  انسـان  وباشد  داشته مالكيتي احساس تواند نمي اولي طريق به موجودات

 حتي انسان هويت خلاف بر امور بقية در چون است؛ الهي اذن نيازمند نيز آنها با ارتباط
 نـدارد و  راه هرگـز  آنهـا  در تصـرف  استقلال پاية بي خيالِ و ندارد وجود مالكيت توهم

 روابـط  تنظـيم  در و آن اجتمـاعي  نوع در كم دست ها انسان اَعمال بر حكومتي چون هر
 بـه  پروردگار اذن اخذ و شريعت غرض تأمين براي بايد ها تصرف دارد، انسان اجتماعي
    ).143ـ  142ص باشد (همان، هماهنگ دين با ضروري شكلي
شـناختي، عقـل بشـر موفـق      در مبـاني معرفـت  . با پذيرش اين مبنا، حتـي اگـر   5ـ4
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جملــه در سياســت شــود، چــون عمــل بــه   جانبــه از بــه طراحــي نظــام حقــوقي همــه
هــاي خداســت، نيازمنــد اذن خــداي مالــك  مقتضــاي آن مســتلزم تصــرف در دارايــي

  ).167، ج1378مصباح يزدي،  :ك.خواهد بود (ر
) 37يابد (فصلت: ت مي. با پذيرش خدامالكي، تكاليف در محوريت خدا مشروعي5ـ5

باشد و هر تكليف معارض، » سازگار با مطالبة الهي«و محتواي اوامر و نواهي سياسي بايد 
تصرف نامشروع در ملك خدا و ناحق است و حق الهي (ناشـي از مالكيـت او) را تـأمين    

كافرون:  /60 مائده: :ك.(ر »اعبدوا االله و اجتنبوا الطاغوت«كند. پيامبران الهي با عبارات  نمي
  اند.) تكاليف الهي را به مردم ارائه كرده36ـ  35/ رعد: 104 يونس: /56 / انعام:4

  . ربوبيت الهي6
 كـار  بـه  نيز ديگران و براي )80عمران:  / آل51خدا (سبا:  براي فقط گونة مطلق، رب به
). 337ق، ص1392راغــب اصــفهاني،   :ك.ر /42/ يوســف: 126رود (صــافات: مــي
، مالــك تمــام عــالمين اســت و چــون ملــك حقيقــي از تــدبير و ربوبيــت  العــالمين رب

پذير نيست، رب، مالك و صاحب اختياري است كه هر لحظه در حـال ربوبيـت    تفكيك
 جـداي  حقيقي، ملك ).34ص ،1ج ق،1417(طباطبايي،  مملوكش تا سرحد كمال است

/ مصباح 49، ص1ج تكوين و تشريع (همان، ابعاد ندارد. ربوبيت در همة فرض تدبير از
 مخلوقـاتش،  امور تدبير و تصرف ) جاري است و خدا براي119، ص1، ج1378يزدي، 
 خـدا  فقـط  يعنـي  ربـوبي  توحيد ندارد. كسي تشريعي و و اجازة  تكويني اذن به نيازي
و  باشـد  شـأن  ايـن  مالـك  كنـد،  تصـرف  خـود  مربوط به شئون در استقلال تواند به مي
   ).22ـ  21، ص»الف« 2373يزدي،  كند (مصباح تصرف اجازه بي

 درك بـراي  عقـل  بـودن  در مورد دليل ضرورت ربوبيت تشريعي الهـي بـه ناكـافي   
نفسـاني،   هـاي كشـش  انسـان از  تأثيرپذيري و مفاسد دنيوي و اخروي و مصالح جامعه،

شـوند  مـي  مـرتبط  ربوبيـت تشـريعي بـا ربوبيـت تكـويني      به اين ترتيب و استناد شده 
). 25، ص18ق، ج1417طباطبـايي،  : ك./ ر124ـ    123ص ،1، ج1378يـزدي،   (مصباح
 ربوبيـت  كـه  باشـد  كسي دست به بايد اجتماعي و فردي نظام تدبير و تشريعي ربوبيت



 
 
 
 
 

  

205  

ف
كلي

ت
ي 
مبان

ظر 
ز من

ن ا
نسا

ي ا
ياس

ي س
مند

...  

، 1390ـ   1386جـوادي آملـي،    :ك./ ر54اوسـت (اعـراف:    آن از جزئي و كليّ تكويني
(جاثيه:  »العالمين بر الأرض رب و السموات الحمدرب فلله«). آية 234ـ   230، ص12ج

 موجودهـاي  همـة  رب دارد تأكيد ،»رب«تكرار بار سه است و با عام ربوبيت ) جامع36
توحيـد در ربوبيـت، فطـري اسـت      .)429، ص1391است (جوادي آملي،  امكاني، يكي

) و خداونـد بـا ربوبيـت تشـريعي،     46، ص»الـف « 1373/ مصباح يـزدي،  172(اعراف: 
هـاي گريـز از   هـا)  و راه ها  و معـروف آفرين (ارزش مالمعيارهاي زندگي مطلوب و ك

زندگي ناسالم را در قالب قوانين (بايدها و نبايدها) در متن مقدس توسط فرسـتادگانش  
) و مردم را به پـذيرش و ايمـان   1به مردم ابلاغ و آنان را به ايجاد جامعة اسوه (ابراهيم: 

  كند. به آن مكلف مي

  مندي سياسي در تكليف تأثير مبناي ربوبيت الهي

اسـت؛ لـذا    تعـرض  مـورد  بيشـتر  دارد، انسـان  حيات در نقش مهمي ربوبي چون توحيد
تشريعي (پذيرش  ) و31به تكويني (يونس:  ربوبي نيز آيد. شركمي پديد فراواني »ارباب«

 ربوبيـت  ادعـاي  شود. بسياري از فراعنـه، زندگي) تقسيم مي در غيرالهي حقوق و تكاليف
ماسـت (غـافر:    اطاعت از قـوانين  به منوط مردم سعادت تأمين گفتند مي و داشتند تشريعي

و  راهبـان  دانشـمندان،  ). آنهـا 31/ توبـه:  64عمـران:   بودند (آل دچارش نيز ). مسيحيان29
، 1، ج1378دانسـتند (مصـباح يـزدي،     را خـالق و رب تكـويني نمـي    مسـيح  حضرت

و  خودسـاخته  و حرامِ به حلال بلكه كردند؛نمي پرستش را به اين عنوان علما ) و124ص
آمدند. قرآن حتي مسـلمانان   آنها در مي ربوبيت تحت و شدندآنان ملتزم مي خلاف احكام

). اعمـال ربوبيـت   121دانـد (انعـام:   را ـ اگر از كفار و منافقان اطاعت كنند ـ مشـرك مـي    
، »الـف « 1373ح يـزدي،  الاطاعه بودن) (مصـبا  گذاري، امر و نهي و واجب تشريعي (قانون

و ان لم تبلغ فمـا بلغـت   يا ايها الرسول الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك «) در آية 60ص
). برخي 184، ص8، ج1377مطهري، : ك.دهد (ر) نيز خود را نشان مي67مائده: » (رسالته
  ترين تأثيرات مبناي ربوبيت تشريعي در موضوع مورد بحث چنين است:از مهم
اسـت و   و نبايـدهاي سياسـي   بايـدها  مـدار  انسان، محوري كهظرية انساندر ن .6ـ1
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 بـه تعـارض آن  بـا حـق     مـردم اسـت،   يا حاكمان قوانين حكومت، ناشي از مشروعيت
اشاره شد. ربوبيت تشريعي، تأثير خداوند در نظام حقوق و تكـاليف را   تشريعي تصرف

 /234، ص1، ج1390 ،و/ هم ـ57ـ   54، ص»الف« 1373دهد (مصباح يزدي،  ميتوضيح 
) و اگر بتوان پذيرفت آفرينش، امـري دفعـي اسـت، بشـر در     120، ص1، ج1378همو، 

 آن«شـود؛  اش مستقل ميتنظيم  و تعيين نظامات و حقوق و تكاليف اجتماعي و سياسي
 دانـد مـي  تكـاليف  و حقـوق  واضع را خود ندارد، قبول را خدا انحصاري كه ... ربوبيت

 بـا  انسان تمايلات هميشه كهاين از غافل است؛ اومانيستي فكر همان ،و اين )23جاثيه: (
  ).87ـ  86، ص1384آملي،  (جوادي» )216بقره: ( نيست هماهنگ او مصالح

پذيرش ربوبيت انحصاري الهي در زندگي سياسي، موجب جريان  نظام تكاليف بـر  
سياسي وقتـي   ) و اعمال156ـ   155 ، ص1381همو، : ك.شود (رمدار خواست الهي مي

شود كه بر محور آن سامان يابد. ارسال قرآن (متن قوانين و تكاليف) نيـز بـر    مشروع مي
 /2بقـره:   /92نمـل:   /53بقـره:   /41(زمـر:   اساس ضرورت هدايت شكل گرفتـه اسـت  

) و در برخي آيات، به ارتبـاط هـدايت و تبعيـت توجـه، و از     223سجده:  /4عمران:  آل
پـذير باشـند و تكليـف الهـي را بـه       برابر ارائة هدايت، اطاعت شود درمردم خواسته مي

  ).16ـ  15مائده:  /9صف:  /55انجام برسانند (كهف: 
و لوازم آن » تكليف پذيرش ربوبيت«، ملازم تثبيت »حق ربوبيت تشريعي«.  اثبات 6ـ2

ة است و مردم تنها بايد به تكاليف سياسي خداوند ملزم شوند. قرآن پـس يـا پـيش از واژ   
 و ربـك  مـنْ  إلِيَك أنُزْلَِ ما بلِّغْ الرَّسولُ أيَها يا«كند؛ مانند ، تكاليفي را بر انسان بار مي»رب«
 »الكْـافريِنَ  القَْـوم  يهـدي  لا اللَّـه  إنَِّ النَّـاسِ  مـنَ  يعصمك اللَّه و رسِالتَهَ بلَّغتْ فمَا تفَعْلْ لمَ إنِْ

). مردم نيز بـراي اداي حـق ربوبيـت    91و  28 مائده: /131و 43 ،41 عمران آل /67(مائده: 
تشريعي نبايد پس از اجازة قانون بشرساز، مطيع تكاليف سياسي خداوند شوند؛ چون بـاز  

به خلاف نظـام ليبـرال    شود كه در بينش قرآن ـ  تصرف بشر در بندگان بدون اذن رب مي
  العالمين است.   د ـ غصب حق ربدان غربي كه انسان را مالك خود مي

دهي  . همچنين پس از پذيرش توحيد در ربوبيت الهي و پذيرش انحصار تكليف6ـ3
 )، در تشريع هر نوع تكليف سياسي، نيازمند اذن (مصباح يـزدي، 59به خداوند (يونس: 

ايـن تـلازم را    ،آيـات برخـي  ) رب العالمين خواهيم بـود.  198ـ 195، ص»الف« 1373
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 ظَلَمـوا  إِذْ أَنَّهـم  لَـو  و اللَّـه  بِـإِذْنِ  ليطاع إلاَِّ رسولٍ منْ أَرسلنْا ما و«نند؛ مانند كتصديق مي
مهُأَنْفس تَغْفرَوُا جاؤُكفاَس اللَّه تَغْفرََ واس مولُ لَهوا الرَّسدجلَو اباً اللَّهيماً تَوحما64(نساء:  »ر) ( 
 و شـود  اطاعـت  وى از خـدا  فرمان به كه منظور اين به مگر ستاديم؛نفر را پيامبرى هيچ
 پـا  زيـر  را خـدا  هـاى  [فرمـان  و كردنـد  مـى  سـتم  خـود  به كه هنگامى مخالفان اين اگر
 آنهـا  براى نيز پيامبر و كردند مى آمرزش طلب خدا از و آمدند مى تو نزد به گذاشتند] مى

  .يافتند) مى مهربان و پذير توبه را خدا كرد، مى استغفار
دهد خداوند اطاعت از دستورهاي رسولانش را واجب كرده است و آنان آيه نشان مي

 شود مى استفاده اللَّه باذن تعبير از«در اين مورد، مأذون هستند. در تفسير آيه نيز اشاره شده 
 آنهـا،  اطاعـت  وجـوب  ديگـر،  بيـان  به و خداست ناحية از دارند، چه هر الهى پيامبران كه
 ،1374شيرازي،  مكارم» (اوست ناحية از و پروردگار  فرمان به هم آن بلكه نيست، ذاتبال
به همين نسبت، مخالفت با احكام و تكـاليف او نيـز مخالفـت بـا خـدايي       .)451ص ،3 ج

شـود  تكليـف   رو در ادامة آيه، توجه داده مـي  است كه چنين اذني به وي داده است؛ ازاين
 بـا  ، مخالفـت 6پيـامبر  غيـر  بـه  داورى ل است و ارجـاع مردم، ارجاع داوري به رسو

  ).453ص خداست (همان، فرمان با مخالفت و او خاص منصب
دهـد؛ ماننـد اذن در اجـازه دادن و    خداوند به پيامبرانش در امور سياسي نيز اذن مـي 

 كـانُوا  إِذا و رسوله و باِللَّه آمنُوا الَّذينَ الْمؤْمنُونَ إِنَّما« ؛ندادن به رزمندگان براي ترك جهاد
هعلى مرٍ  ععٍ أَمجام َوا لمبذْهتَّى يح نُوهتَأْذسينَ إِنَّ يالَّذ نُونَكتَأْذسي  ـكينَ  أُولئنُـونَ  الَّـذؤْمي 
باِللَّه و هولسفَإِذاَ ر تَأْذَنُوكضِ اسعبل ِهمنْ فَأْذَنْ شَأْنمل ئْتش نْهمم رْ وتَغْفاس ملَه  إِنَّ اللَّـه  اللَّـه 
غَفُور يمحانـد  آورده رسولش ايمان و خدا به كه اندكسانى واقعى، ) (مؤمنان62(نور:  »ر 

 از كـه  روند. كسانى نمى به جايى او اجازة بدون باشند، او با مهمى كار در كه هنگامى و
 صـورت  ايـن  در انـد.  آورده ايمـان  پيـامبرش  و خدا به راستى به آنها ،گيرند مى اجازه تو

 خواهى، مى را آنها از كس هر بخواهند، اجازه خود مهم كارهاى برخي براى تو از هرگاه
  .است) رحيم و غفور خداوند كه كن استغفار آنان براى و ده اجازه

احد يا منافقان مدينه نـازل شـد.    جنگ در مورد عياش ابى بن حنظلة دربارة آيه گفته شده
به  6در مورد گروهي نازل شد كه وقتي رسول خدا «طبق شأن نزول اخير، گفته شده: 

بن  (عبدعلي» شدندكرد، بدون اذن وي متفرق مي خاطر كار مهمي مانند جنگ، جمعشان مي
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 و اطاعـت از خـدا   لزوم از سخن قبل، آية چند ). همچنين در628ص ،3 ق، ج1415جمعه، 
آيه از لـزوم   در است. فرمان و اذن طاعت، انجام كارها باا شئون از يكى كه بود 6پيامبر
 صـلاح  خواهـد ـ و   مـى  كسي هر دهد بهگويد و خداوند به حضرت اذن مي مى سخن اذن
  ).45ـ  43توبه:  /563ص ،14 ج ،1374شيرازي،  دهد (مكارم اجازه بيند ـ مى

 و المْنـافقينَ  و الكْافريِنَ تطُعِ لا و«دهد؛ مانند گونه كه در مواردي به حضرت اذن نميهمين
عد مأذَاه كَّلْ وَلىَ توع اللَّه كفَى و  يلاً باِللَّهكنكن اطاعت منافقان و كافران از ) (و47(احزاب:  »و 
  .[تو] باشد) مدافع و حامى خدا كه بس همين و كن توكل خدا بر نكن؛ اعتنا آنها آزارهاى به و

است كه اين اذن به عموم مردم داده شده و خداونـد پـس از    البته اين پرسش مطرح
جمله تكاليف سياسـي و   آنكه برخي تكاليف را توسط پيامبرانش بيان كرده، بقية امور از

اقتصادي و مديريتي را بر عهدة خود مردم گذاشته است يا اين اذن به اشخاص خاصـي  
 6ت رسـول اكـرم  واگذار شده است. فرض اول در ميان اهـل سـنّت پـس از رحل ـ   

 6تازگي اين انديشه نيز مطرح شده كه حاكميت پيـامبر  چند بهمطرح شده است؛ هر
)، امـا  93ـ   87، ص1377بعـد/ بازرگـان،    به 77تا]، ص نيز انتخابي بود (عبدالرازق، [بي

دانـد و تأكيـد دارد ربوبيـت و شـئون آن در انحصـار       آيات الهي فرض دوم را ثابت مي
 مـنْ  تَعبـدونَ  مـا   الْقَهار الْواحد اللَّه أَمِ خيَرٌ متَفرَِّقُونَ أَرباب أَ السجنِ صاحبيِ يا« خداست؛

هونإلاَِّ د ماءوها أَستُميمس ُأَنتْم و ُأَنزْلََ ما آباؤُكم نْ بهِا اللَّهلطْانٍ مإِنِ س ْكمْإلاَِّ الح لَّهـرَ  لألاََّ أَم 
 ) (اى40ـ   39(يوسـف:   » يعلَمـونَ  لا النَّـاسِ  أَكثْرََ لكنَّ و الْقيَم الدينُ ذلك إيِاه إلاَِّ تَعبدوا

 را معبودهـايى  ايـن  قهار واحد خداوند يا بهترند پراكنده خدايان آيا من! زندانى دوستان
 خـدا  را آنهـا  پدرانتان و شما كه مسما] [بى هاى نام جز چيزى پرستيد، مى خدا از غير كه

 خداسـت؛  آن از تنهـا  ،حكـم  نكرده؛ نازل آن براى دليلى هيچ خداوند نيست. ،ايد ناميده
  دانند). نمى مردم اكثر ولى پابرجا؛ آيين اين است نپرستيد. را او از غير كه داده فرمان

شود، تنها دهد و جايي هم كه به مردم سپرده مي خداوند تنها به اشخاصي خاص اذن مي
شود و اين به خاطر ارتباط ربوبيت خـدا و ضـرورت وجـود    ية اين اشخاص معنا ميدر سا

آن، تدبير امـور مـردم در   پيامبران در زندگي بشر است؛ زيرا رسالت از لوازم ربوبيت ـ شأن  
پذيري مردم از  راه سعادت و مسيرشان به سوي غايت وجودشان ـ است و اطاعت و تكليف

  ).271، ص1ق، ج1417شود (طباطبايي، ت شمرده ميآنان، از لوازم نبوت و رسال
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  .  ولايت  الهي7
اش  لازمـه  معناي آمدن بدون فاصلة چيزي پشت سر چيزي است كـه   به» ولي«از » ولي«

 بـراي  قيـام  و غيـر  امـور  تـدبير  معناي به ولايت مصاديق آن، قرب به يكديگر است. از
). ولايـت  207ـ   204ص ،13 ج ،1375مصطفوي،  :ك.اوست (ر معاش و حيات كفايت

 مترتـب  را ربوبيت . برخي)251، ص1369(جوادي آملي، است مترتب بر ربوبيت الهي 
 افعـالي، هـيچ   توحيـد  و بـر اسـاس   )122، ص1378 مصباح يزدي،(دانند  مي ولايت بر

  شخصي را ندارد. يا شيء سرپرستيتوان  موجودي
 معقـول  اسـت،  خداونـد  يزي،چ هر در حقيقي اثربخش اينكه و افعالي توحيد اساس بر
 باشـد؛  شخصـي  يـا  ء شـي  سرپرسـت  باشـد  داشته را آن توان غيرخداوند موجودي نيست
 افعـالي  توحيـد  معنـاي  در آنچـه  است ... بنا بر خداوند مخصوص حقيقي، ولايت رو ازاين

 خود به و نموده نفي پيروز رزمندگان از را كفار قتل اسناد سبحان، خداي اينكه سرّ گذشت،
) 17(انفال:  »قتَلَهَم اللهّ ولكن تقَتْلُوُهم فلَمَ«: فرمود كه چنان گردد؛ مي آشكار است، داده تنسب

  ).64و  22، صص1369كشت) (جوادي آملي،  را آنها خداوند بلكه نكشتيد؛ را آنها (شما
را  خـود  دارد و ربوبيـت  را هسـتي  شايستگي و حق ادارة جهـان  خداوند با ولايت،

اسـت   شـده  اثبـات  ربوبيـت  بر پايـة  الهي ولايت انعام، سورة 14آية  كند. در مي جاري
، 4، ج1372ولايت الهي (مطهري،  ).141، ص17، ج1390ـ   1386ك: جوادي آملي، .ر(

 /92ص هاي گوناگون در قرآن تبيين شده است (جوادي آملي،) با روش273ـ   271ص
) بـا  257(بقـره:   »النّور إلي الظلّمات من يخرجهم امنوا الّذين ولي اللّه«). آية 70همو، ص

هـدايت   اطلاق خود ناظر به هر دو ولايت تكويني و تشريعي است. ولايت تشريعي بـا 
 قـرآن را  لذا خداونـد  يابد؛تكاليف و ... معنا مي ها از ظلمت به نور در قالب وضع انسان
 يتَـولَّى  هـو  و الْكتـاب  نَـزَّلَ  الَّـذي  هاللَّ وليي إِنَّ«چون ) و با آياتي 1داند (ابراهيم: مي نور

دهد. خداوند  مي)، جايگاه ولايت در نزول متن مقدس را نشان 196(اعراف:  »الصالحين
) و پيـامبران و  197اش (اعـراف:   كتب مقدس را براي ابلاغ محتواي مطالبـات تشـريعي  

ها نصب كرده اسـت  ر انسانعنوان مجري براي اعمال ولايت تشريعي ب  را به  امامان
و اين جعل، بخشي از اعمال ولايت الهي است  و امكان اعمال ولايت بر مردم ـ بـدون   

گونه كه بدون جعل ولايـت بـراي جانشـينان پيـامبران، امكـان      آن ـ وجود ندارد؛ همان 
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 ؛)257، ص1382اتمام نعمت، منتفي است (جـوادي آملـي،   تداوم اعمال ولايت خدا و 
شـود.  الامـر) يـاد مـي    ن، هنگام معرفي ولي، از سه مورد (خدا، رسـول، اولـي  براي همي

) و 30/ مـريم:  21/ شـعرا:  124/ انعام: 7قصص:  :ك.ولايت، گاهي به صورت نبوت (ر
-) تجلي مي73/ انبياء: 24/ سجده: 5/ قصص: 124بقره:  :ك.زماني به صورت امامت (ر

ــد (ر ــي،  : ك.كن ــوادي آمل ــص ،1369ج ــو / 268و  223ص ــة185، ص1386هم  ). آي
خواهد از خدا ) و از مؤمنان مي59گويد (نساء: از ولايت تشريعي سخن مي »الامر اولوا«

 باشـد  اختيار رود كه با مي  شمار  ارزش به زماني اطاعت كنند و اطاعت، 6و رسول
 و نبـوت  بـاطني  جنبـة  الهـي،  ولايـت . «اسـت  تشريعي امور در انسان اختيار محدودة و

 را ولايـت ) رسـالت  و نبـوت  لياقـت  داراي فـرد (ولـي   چون و كند مي تأمين ار رسالت
 ناميـده  مسـلمانان  امـر  دارد، ولـي  عهده بر را اسلامي امت امور تأمين و نمايد مي اعمال
 ولايتـي  اجرايـي،  و تشـريعي  ولايـت  .)185، ص1378جـوادي آملـي،    :ك.شـود (ر مي

 انتقـال . اسـت  خداونـد  گـذاري  قـانون  حيطة در و احكام تكاليف  اجراي براي اعتباري
 افاضة به( معصوم براي تكويني ولايت جعل ولي است؛ محال غير، به خداوند از ولايت
 اعتبـاري  جعـل  به( معصوم براي و جعل ولايت تشريعي) خاص وجود جعل و اشراقي
  ).428همان، ص :ك.راست ( ممكن) بالتبع اعتباري جعل( معصوم غير براي و) بالاصاله
دهـد كـه   ولايت تشريعي را به منصوباني اختصـاص مـي  » اعمال و اجراي«اوند خد

شايستگي برخورداري و اعمال آن را در قالب الزام و امر و نهي در محدودة قوانين الهي 
). پيامبران داراي اذن تشريعي ولايت و مكلف به اعمـال آن  159همان، ص :ك.دارند (ر

انما ولـيكم االله و رسـوله و   «كنند؛ مانند معرفي مي صراحت آنان را ولي هستند. آياتي به
دهند؛ مانند هاي سياسي را نشان ميآياتي نيز اعمال مولويت آنان در عرصه». الذين آمنوا

تا  و داوود دست حضرت سليمان  با فرعون، تشكيل حكومت به مبارزة موسي
 پيـامبران، بـه   خاطبـان براي م الهي، منشأ با ولايت . گاهي نيز  پذيرش6پيامبر اكرم

 .نمـود مـي  غالـب، محـال   قدرت و زور  از آمده بر هاي حكومت به و عادت تجربه دليل
  ).150/ شعرا: 23برداشت قوم ثمود از اين گونه است (بقره: 
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  مندي سياسيتأثير پذيرش مبناي ولايت الهي در تكليف

 و ولايـت  از ناشـي  »ياله ـ حقـوق « به تعارض آن با »محوريت حقوق طبيعي انسان«. در 7ـ1
اسـت؛ نـه صـاحب حـق. تنهـا       خـدا مكلـف   برابر در اينكه انسان     و حاكميت الهي اشاره شد

 را هاانسان ) و به عنوان ولي حقيقي،110، ص1375آملي،  خداوند، حق  ولايت دارد (جوادي
ق ولايـت  رو بشر ح اين كند؛ از مي در همة ابعاد زندگي هدايت تكليفي احكام ابلاغ و وضع با

 شود، منظـور  داده نسبت خدا غير طورمشروع به به ولايت بر خود و ديگران را ندارد و هر جا
 اختصـاص  و تبعي است. اعطاي اذن به گروه خاصي (منصـوبان)  استقلالي ماذون، غير ولايت
اسـت؛   -تشريعي اذن به دليل فقدان -و غصب هاي ديگر، ناحق، نامشروع و تمام ولايت دارد

 مشـروعيت  هاي برخاسـته از ادعـاي حـق ولايـت، فاقـد      اوامر سياسي و الزام و يفپس تكال
اند (كلينـي،  هاي الهيبا اين الزامات و مراجعه به ماذون مخالفت به خواهد شد و مردم، مكلف

  ).662، ص19، ج1390-1368 آملي، جوادي /295 ص ،1 ج ،1361
، انكـار حاكميـت و   .  يكي از مبـاني اصـلي نظريـة تفكيـك ديـن از حكومـت      7ـ2

حكومت آفريدگار متعال بر آفريدگان است و بـه ادعـاي سـكولارها، حكومـت، امـري      
). بـر اسـاس   203ص ،1377 قراملكـي،  هاست (قـدردان  عرفي و صرفاً مربوط به انسان

توحيد در ولايت، اعمال شئون ولايت مانند قضاوت و حكومت در انحصار خداونـد و  
) 309، ص1389آملي،  مطلق (جوادي طور آن حاكميت را بههاي او خواهد بود. قرمأذون
خـدا   داند و هر كسي را كه بـراي غيـر  گذاري، اجرا، قضا) در انحصار خداوند مي (قانون

، »ب« 1373يـزدي،   كنـد (مصـباح  ل باشد، مشرك معرفي مـي ئحقي در بعد تشريعي قا
نيـز از   ). توحيـد در حاكميـت  107، ص1385/ مسعودي، 107، ص1390/ همو، 25ص

شئون ربوبيت است و رب ـ چون مالك مربوب و خالق او از عدم است ـ حق تصـرف    
و تسلط در تمام شئون و ايجاد محدوده براي تصرفات مربـوب را دارد و ايـن، نيازمنـد    

تصرفي عدواني خواهد شـد و چـون هـر    گرنه  انسان مورد تسلط خداست؛ و ولايت بر
توانـد بـر   در وجـود و فكـر و فعـل اسـت، نمـي     مخلوقي فاقد مالكيت و نيازمند خـدا  

موجودات ديگر حاكميت داشته باشد، بنابراين ولايت حقيقـي از آن خداسـت (كهـف:    
سـبحاني،   :ك.) و كسي غير از او، حق حكومت ندارد تا بتواند شريك خدا بشـود (ر 44

واسـطه حكومـت   بعد) و  چون شأن خداوند، فراتر از اين است كه بي به 81، ص1384
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ـ   425، ص17، ج1390ـ   1386آملـي،   ند، پس از تشريع مستقيم، وظيفة اجرا (جواديك
 تطبيـق  و قـوانين  بيـان  در مرجعيت معناي به البته تفويض كند.) را به بشر عطا مي428

 كـردن  واجـب  و  اجتمـاعي  و قضايي و حكومتي مسائل و جزئي موضوعات بر كليات
 كلي قوانين وضع. است سورة نساء صحيح 59مانند آية   حيطه اين در رسول از اطاعت

 و عـزل  صـلح،  و جنـگ  اعـلام  الهـي،  احكام تطبيق ،»غيبي الهام و وحي رهنمود طبق«
شـود  مـي  واگـذار  6اكـرم  پيـامبر  سـورة حشـر بـه    7ماننـد آيـة    ...و  افـراد  نصب

). به اين ترتيب اشـخاص باصـلاحيتي را بـه    489ـ   485، ص1391آملي،  جوادي:ك.(ر
) و مأذون از سوي خـدا بـه   203ـ   198، ص1، ج1361گمارد (ر.ك: كليني،  مياين كار 

مانند علما و فقها كـه در   -يا وصف و عنوان 6 و رسول اكرم اسم (مانند داوود
  ).76، ص2، ج1384يابد (سبحاني، حق حكومت مي -غيبت نبي يا امام

 خداسـت و  كميـت حا و حكـم  . با ابتناي حاكميت به ربوبيت و ولايت، چـون منشـأ  7ـ3
است، انسان مورد حكم و تكليف است؛ نه مصدر حكم؛ بنـابراين   ربوبيت بر صدورش مبتني
دليـل ايـن نگـره     »الله إلاّ الحكـم  ان« است. آياتي چون الهي احكام و الزامات به انسان مكلف
 اسـت؛  رب شايسـتة  حكـم،  صدور و است عبد زيرا باشد؛ حكم منشأ تواند نمي است. انسان

) و چون انسان، 32، ص1384آملي،  دهد (جوادي شارع اجازه كه اي محدوده در و ا اذنمگر ب
  كند.شود كه الزامات ديني، آزادي  او را محدود ميمنشأ حكم نيست، اشكال نمي

اختيار مردم و  در بالاصاله . نيز با پذيرش حاكميت الهي و لزوم نصب، حكومت7ـ4
 آنـان  ولي در اين مبنا حاكم، كنند. حاكم خواستند، را كسي هر تا نخواهد بود آنها وكيل

 واجـب  اسـت.  مـردم  دسـت  بـه  رهبـري  و انجام تكـاليف  قوانين اجراي است؛ هرچند
 ،1390ـ   1386آملـي،   جـوادي  /59اولوالامر (نساء:  و 6اكرم پيامبر اطاعت شمردن

 براي را اي شايسته افراد او و خداست آنِ از حاكميت حق دهد مي نشان )627، ص11ج
اسـت   آنـان  از تكـاليف  اطاعـت  و رجـوع  مردم، وظيفة كرده و تعيين مردم بر حكومت
  .)620ـ  619، ص11، ج1390ـ  1386آملي،  (جوادي
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  گيري نتيجه
در عرصـة تشـريعي و تـأثيرش در جريـان      » توحيد در قدرت خداوند«در اين پژوهش 

 اعمـال  به مجاز« كسي .شد تبيين و نشان داده سياسي، اجتماعي و حوزة در الهي قدرت
 و دارد را »قـدرت  اعمال حق« كه است تكاليف سياسي  ايجاد و الزام  قالب در »قدرت
توحيـد  «اند. بر اساس مبناي »الهي اذن« نيازمند و ديگران است مطلق قادر خداي او تنها

 شآفـرين  از اهداف خود تواندمي و است انسان حقيقت به خدا يگانه آگاه» در علم الهي
  پديدآورنـدة   و يگانـه  كنـد  مطرح را مطالباتش تواند مي او تنها بنابراين كند، برآورده را

 خـدا  كارهـاي  همة »حكمت مبناي«است. طبق )  دين از اي شعبه تكليف سياسي ( دين
 هـدف  ايـن  تحقق امكان و است كمال ،جهان آفرينش از او غايي هدف و است هدفدار

تكاليف سياسـي   و حقوق و قوانين وضع به وابسته) لهيا و قرب كمال( انسان مورد در
 نظـام  طراحـي  در انسـان  اسـت  لازم ،»توحيـد در خالقيـت  «با مبناي  .و اجتماعي است

 مـورد  در خداونـد  بپـذيرد  و باشـد  پايبنـد  »مخلـوقي  و خـالق  رابطـة « لوازم به تكاليف
 كـردن  كليـف ت مجـوز ) مالكيت مانند خالقيت بر مترتب صفات به توجه با( مخلوقاتش

 تواندمي عموميت دارد و مالك خدا حقيقي ةسلط »توحيد در مالكيت«دارد. طبق مبناي 
. اسـت  مكلف مالك، فقط خداي برابر در انسان و بكند تصرفي نوع هر خود مملوك در
 .كند تصرف مربوب شئون در استقلال به تواندمي فقط او» توحيد در ربوبيت«اساس  بر

 در و بشـر كنـد  توجيـه مـي   را تكاليف و حقوق نظام در خداوند رتأثي تشريعي، ربوبيت
نخواهـد بـود    مستقل اشو سياسي اجتماعي تكاليف و حقوق و نظامات تعيين و  تنظيم

 ،»تشـريعي  ربوبيـت  حـق « شود و اثباتجاري مي الهي خواست مدار بر تكاليف نظام و
ربوبيـت   بـر  كه »در ولايتتوحيد «پاية  است؛ بر »ربوبيت پذيرش تكليف« تثبيت ملازم
 و شايستگي با ولايت، است و خداوند خداوند مخصوص حقيقي، ولايت است، مترتب
 خـدا  برابـر  در كنـد. انسـان   مـي  جاري را خود ربوبيت و دارد را هستي جهان ادارة حق

 و وضـع  بـا  را هـا  انسـان  دارد و ولايت حق خداوند، تنها. حق صاحب است؛ نه مكلف
 ماننـد  ولايـت  شـئون  كنـد. اعمـال   مـي  هدايت ف سياسي و اجتماعيتكلي احكام ابلاغ

 طورمطلـق  بـه  حاكميـت  و اوست هاي مأذون و خدا انحصار حكومت نيز در و قضاوت
 .خداست انحصار در) قضا اجرا، گذاري، قانون(
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